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                                                 پناهندگان مصر و شام در ايران...   



فصلنامه تاریخ روابط خارجی 

سال یازدهم، شمارة 44 ـ پاییز 1389، صص 81 ـ 57

پناهندگان مصر و شام در ايران 


و نقش آنها بر مناسبات ايلخانان و مملوكان*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احسان سيفي**

چکیده

با تشكيل دولت مغوليِ ايلخانان در چارچوبِ مرزهاي سياسي و نظامي ايران، در نيمه دوم سده‌ هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، مناسبات خارجی اين حكومت تازه تأسيس با
همسايگان، خود ـ مغول و غير مغول ـ  به‌ويژه مماليك مصر در غرب ايران، در زمينه‌هاي گوناگون شكل گرفت. 


درگيري‌هاي مرزي و تنش ميان ايلخانان و مماليك در طول ساليان دراز به دلايل مختلف فزوني يافت.  در اين ميان، تحركات گروه‌هاي فراري كه از قلمرو مماليك مصر و شام به سوي ايلخانان مغول مي‌گريختند و به آنها پناهنده مي‌شدند، در بروز و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت از اهميت فراواني برخوردار است.


محور اساسي پژوهش حاضر، بررسي علل تحرکات و تأثیرات اين گروه‌هاي فراري و پناه‌خواه بر روابط دو جانبه‌ ايلخانان و مماليك با بهره‌گيري از شيوه توصيفي و تحليلي به اين موضوع است.


واژگان كليدي: ايلخانان، مماليك، پناهندگان، مناسبات خارجي.

مقدمه

با استقرار حكومت ايلخاني(657ق.) در قلمروِ سياسي ايران و برپايي و تثبيت حكومت مماليك(647ق.)  در مصر و شام، دو جبهه مخالف سياسي و مذهبي تشكيل گرديد. از زواياي تحولات اين دوران، چگونگي رویارویی اين دو قدرت با يكديگر است. روابط پیچیده و پر فراز و نشیب بین ایلخانان و ممالیک مصر از ابتدا تا انتها؛ از عصر هلاکوخان تا پایان سلطنت ابوسعید مغول(736ـ658ق. /1336ـ1260م) را به طور کلی می توان به پنج مرحله نسبتاً متمایز تقسیم بندی نمود.

مرحله نخست؛ دوران جنگ و ستیز ایلخانان بودایی با ممالیک مسلمان که شامل دوران سلطنت هلاکوخان و پسرش آباقاخان است. مرحله دوم؛ عصر تنش زدایی و صلح گرایی ایلخانان که شامل دوره کوتاه سلطنت سلطان احمد تگودار است. مرحله سوم؛ دوران نه جنگ و نه صلح و عصر خصومت و کینه ایلخانان به ممالیک که حکومت ارغون خان، گیخاتوخان و بایدوخان را در بر می‌گیرد. مرحله چهارم؛ دوره نبردهای ایلخانان مسلمان با ممالیک مصر که مشتمل بر دوره سلطنت سلطان محمود غازان است و در نهایت مرحله پنجم؛ دوران صلح و دوستی بین ایلخانان و ممالیک است که دوران سلطنت سلطان محمد اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان، آخرین ایلخان مغول را در بر می‌گیرد.

روابط و مناسبات خارجی ايلخانان با همسايه غربي آنها ـ مماليك مصر و امراي شام ـ طی 60 سال توأم با خصومت، درگيري‌هاي مقطعي و نیز كينه طرفين نسبت به يكديگر سپري شد. صف‌آرايي و جبهه‌بندي‌هاي ايلخانان و مماليك در سالیان دراز، موجب شكل‌گيري جنگ‌ها و درگيري‌هاي مداوم ميان طرفين گرديد. بر اين اساس و در مقاطع مختلف زماني، فرار و پناهندگي عده‌اي از مماليك مصر، امراي شام و وابستگان آنها به حكومت ايلخانان مغول، اين وضعيت جنگي را شدت بخشيد. گروه‌هاي فراري و پناه خواه با پيوستن به ايلخانان و تحريك مغولان براي حمله به قلمروِ مصر و شام، موجب شروع كينه‌اي ديرينه و پايدار ميان ایلخانان و ممالیک شدند. اين گروه‌ها به دلايل مختلف سياسي و نظامي از قلمروِ مماليك مصر مي‌گريختند و عليه آنها با ايلخانان مغول متحّد مي‌شدند.

منابع فارسي، اين متواریان از سرزمين تحت سيطره مملوكان مصر و شام و امان يافته نزد ايلخانان را با عناوين خاصی معرفي كرده‌اند. «امواج دسته جمعي كه به ايلي درآمدند»، «دسته‌هايي كه مطاوعت نمودند»، «گروه‌هايي كه سيورغاميشي
 يافتند»، «فراريان»، «پناهندگان» و «گريختگان» از جمله اين اصطلاحات هستند.

از نكته‌هاي قابل بيان درباره گروه‌هاي فراري و پناهنده به دولت ايلخانان، چگونگي بازتاب حضور آنها در منابع فارسي و عربي است. در واقع تحولات مربوط به اين امواج و رفتن و آمدن‌هاي فراريان و پناه جويان، در منابع فارسي ـ نوشته شده در قلمروِ ايلخاني ـ و منابع عربي ـ نوشته شده در قلمروِ مماليك ـ بسيار جالب توجه است. منابع فارسي، امواج پناهنده مغولي به دولت مماليك را مسكوت گذاشته‌اند و با بي‌اعتنايي با آن برخورد كرده‌اند، در حالي‌كه واقعه پناهنده شدن امراي مماليك به ايران را با جزئيات دقيق ذكر كرده‌اند. از سوي ديگر اين نكته در خصوص منابع عربي متفاوت است. زيرا اين منابع بيشترگروه‌هايي كه از سوي ایلخانان به ممالیک و بالعکس گريخته و پناهنده شده‌اند را ذكر كرده‌اند. (رشيدالدين، فضل‌الله، ]بي‌تا[: 770/ قاشاني، 1348: 254 / آقسرائي، 1362: 277 ـ 271 / نويري، ]بي‌تا[: ابن خلدون، 1368: 610 ـ 606 / سيفي، 1387: 176 ـ 131 / سيفي، 1388: 64 ـ 51)

تحركات گروه‌هاي فراريِ مماليك مصر و شام


با شكست سنگين ايلخانان در نبرد عين جالوت(658 ﻫ .)، تلاش گسترده اي از سوي هلاكوخان براي تلافي اين شكست و تثبيت قدرت ايلخانانِ مغول در ايران انجام پذيرفت. در اين ميان، تحركات افراد و گروه‌هاي مختلف فراري و پناه خواه مصر و شام كه بر ضد مماليك عصيان كرده بودند نيز به اقدامات ايلخان سرعت بخشيد. ديويد آيالون در خصوص اين گروه‌هاي فراري و پناهنده به قلمروِ ايلخانان آورده است: 


«تنها جريان امنيّت يافتن و پناهندگي مغولان فراري نزد سلطنت مملوكان مصر وجود نداشت، بلكه در جهت عكس و مقابل هم، يك حركت مشابه، امّا در مقياس كوچكتر به وجود آمده بود. امراي مملوك به قلمروِ ايلخانان مي‌گريختند و موجبات مزاحمت، آزار دادن و نگران كردن سلاطين مملوك را فراهم مي‌كردند». (ayalon, 1972: 136)

تحركات اين گروه ها تا حد قابل توجهي، مماليك مصر و امراي شام را درخصوص اداره نواحی تحت تسلط‌شان با سردرگمي و دردسر مواجه ساخت. هر چند موجوديت اين دسته‌هاي ناراضي در اوايل حمله هلاكوخان به مصر و شام چندان برجسته نبود، اما با ثبات نسبي موقعيت ايلخانان در مرزهاي سياسي و نظامي ايران، متشنّج شدن اوضاع حكومتي در مصر و شام و همچنين فقدان اتّحاد ميان سلاطين ايوبي حاضر در شام و الجزيره و ايجاد اختلاف ميان امراي آنها، حركت اين امواج فراري نيز گستردگي عمده‌اي يافت. 

در ميان افراد و گروه‌هايي كه در آستانه حمله هلاكوخان به شام نزد وي پناهنده شدند، مي‌توان به: سلطان حلب (در سال 657ق.)، (رشيدالدين، فضل‌الله، ]بي‌تا[: 718) ابن العبري مورخ و رئيس اسقف‌هاي حلب (در سال 658ق./ 1260م). (شبارو، 1380: 67)، صاحب حمص، الملك السعيد فرمانرواي صبيبه و فخرالدين زكّي از مردم دمشق كه بعدها هلاكوخان، منصب قَضاي دمشق را به وي اعطا نمود، اشاره كرد. (ابن خلدون: 1368: 552) 


فرار عزالدين آيبك شامي (676ق. / 1278م.)


با مرگ ملك ظاهر بيبرس و تفويض اداره امور سلطنت به پسرش ملك سعيد، عده‌اي از مخالفان مماليك با استفاده از خلأ به وجود آمده در مصر و شام، به قلمروِ ايلخانان گريختند. آن طور كه از منابع پيداست، احتمالاً اين اولين گروه از پناهندگان سياسي شام هستند كه در دوره آباقاخان نزد ايلخانان آمده‌‌اند. رشيدالدين فضل‌الله در اين خصوص ذكر مي‌كند كه: در صفر سال 676ق./ 1278م. ، عزالدين آيبك شامي به همراه 10 نفر از همراهانش نزد آباقاخان آمده و سيورغاميشي يافتند. (همداني، ]بي‌تا[: 770) ايلخان «حاكمي ملاطيه را به وي مفوّض كرد و جهت علوفه او و لشكرش هر سال پنج هزار معين گردانيدند». (همان) مطابق گفته فوق، آباقاخان اين گروه را پذیرفت و شرايط را براي رضايت آنها فراهم ساخت. اعطاي حكمراني يك ناحيه در قلمروِ ايلخانان به عزالدين آيبك بيانگر نگاه ویژه ايلخان نسبت به اين دسته از متواریان است. مولف جامع التواریخ ذکر می‌کند که این گروه «چون به ملاطيه رسيدند، سيصد هزار درم بزخم چوب از مردم بستدند و باز گريخته و به شام رفتند». (همان) آشكار است که اين پناه‌خواهی چندان پایدار نبوده و فراریان دوباره راه سرزمين خود را در پيش گرفته‌اند. بدين‌ ترتيب، نه تنها نفعی نصیب مغولان نشد، كه ایلخانان از زورگيري شاميان در ملاطيه نيز خسارات فراواني متحمل شدند.  

علت آمدن اين گروه به ايران مشخص نيست. به نظر می‌رسد که تغيير و تحولات داخلي مصر در عصيان و سركشي آنها مؤثر باشد. زيرا با روي كار آمدن سلطان جديد و در پي آن ايجاد تشنّج و ناآرامی در امور داخلي مصر، مماليك اقتدار پيشين خود را كه در دوره ملك ظاهر داشتند از دست داده بودند. اين نکته با به تخت نشستن سه پادشاه در طول كمتر از سه سال پس از مرگ ملك ظاهر، قابل درك است.


پناهندگي شمس‌الدين سنقر الأشقر (نائب دمشق)


با به قدرت رسيدن سه پادشاه در كمتر از سه سال و سلطنت بي ثبات سيف‌الدين قلاوون (الفي)، اوضاع سیاسی مصر آشفته گرديد. در اين ميان، برخي از امراء دست به شورش زدند و مخالفت خود را با سلطنت قلاوون آشكار نمودند. يكي از اين امراء، شمس‌الدين سنقر الأشقر نائب دمشق بود كه در مخالفت با قلاوون و پس از جدال سپاهيانش با وی به شهر رحبه گریخت و در آنجا پناهنده شد. قلاوون با امير عيسي فرزند مهنا ـ از اعراب بدوي آل فضل ـ توافق كردند كه نماينده‌اي نزد آباقاخان بفرستند و از او بخواهند تا با سپاهيانش به سوي شام حركت كنند. (ابن خلدون،‌ 1368: 4/590 / ابن عبري،‌ 1364: 382 / ابن فوطي، 1381: 247ـ246) نائب دمشق قصد داشت با كمك آباقاخان موقعيت تازه به دست آمده قلاوون را تضعيف كند. بر اين اساس، با گروهي از مماليك، مصر را ترك كرد. اتفاقاً در اين زمان خبر فرار اين گروه از اتراك بحري به ايلخان رسيد و او افرادي را فرستاد تا آنها را نزد ايلخان دعوت كنند. (آيتي، 1383: 66) سنقر الأشقر و عيسي بن مهنا از آمدن اين فرستادگان شاد شدند و عيسي، برادر خود را همراه پيكي به بغداد فرستاد و ايلخان او را خوش آمد گفت و « زر و غله بر بغداد حواله كرد». (همان)

بر اثر تحريكات نائب دمشق و عيسي بن مهنا، آباقاخان به شام لشكر كشيد. ايلخان 50 هزار سوار به سرداري منكوتمر به شام فرستاد، اما سنقر الأشقر با تحريكات و تشويق‌هاي آيبك الأفرم فرستاده قلاوون، از كار خود پشيمان شد و چون از آمدن مغولان به شام آگاهي يافت، با زن و فرزند و بستگان از نزد مغول‌ها گريخت. (ابن فوطي، 1381: 247 ـ 246 / ابن عبري،‌ 1364: 382 / ابن خلدون، 1368: 4/590) 

سرکشی اين گروه از مماليك مصر كه به همراه نائب دمشق قصد عصيان علیه قلاوون را داشتند، بي‌نتيجه ماند. سنقر الأشقر از اقدام خود پشيمان شد و به ايلخانان كمك چنداني نكرد. ضمن اينكه سپاهيان ايلخاني نيز متحمل شكست سختي شدند. هر چند كه اين موج از فراريان تا نزديكي مرزهاي ايران آمدند و پشيمان از اقدام خود به پناه خواهي نزد ايلخانان نرفتند، اما عمل آنها در برانگيختن آباقاخان بر ضد مصر بسيار مؤثر بود و ايلخان را به لشكر كشي عليه مماليك برانگيخت. علل فرار نائب دمشق نیز قابل توجه است. ابن فوطي در این خصوص آورده است:


 «چون الفي به حكومت رسيد، امراء را دستگير كرد و بيشترشان را بكشت و سنقر را در شام امارت داد. سنقر به مصر رفت و در باب كشتاري كه الفي كرده بود از فقها فتوا خواست و فقها به وجوب قتال با او فتوا دادند». (ابن فوطي، 1381: 247 ـ 246)

مخالفت سنقر الأشقر با قلاوون براي حمله به برخي نواحي و همچنين به قدرت رسيدن الفي و افزايش طرفدارانش از ديگر دلايل اختلاف و فرار سنقر الأشقر بود. (ابن عبري، 1364: 382) ضميمه اين عوامل، ممكن است ادعاي استقلال‌طلبي نائب دمشق (اقبال، 1384: 215) و تحولات سیاسی مصر در هنگام به تخت نشستن سلطان جديد نيز در خصومت ميان طرفين و گرايش سنقرالأشقر به ايلخانان مؤثر بوده باشد.


پناه‌خواهي سيف الدين قبچاق منصوري


در سال‌هاي پاياني قرن هفتم هجري / سيزدهم ميلادي(698 ـ 698ق./ 1299ـ1298م.) و همزمان با سلطنت غازان خان در ایران، يك گروه از امراي مصر و شام در مخالفت با لاچين سلطان مصر، به قلمروِ ايلخانان فرار كردند. پناه‌خواهی اين گروه از متواریان نزد غازان خان در آينده‌اي نه چندان دور، موجب بروز نبردي جدّي ميان ايلخانان و مماليك شد. به نظر مي‌رسد كه در كنار ديگر منابع، نويري واضح‌ترين گزارش را در خصوص وصول اين گروه نزد ایلخان مي‌دهد:


«در ماه ربيع الآخر سال 697 ﻫ / 1298 م، امير سيف‌الدين قبچاق قفچق منصوري نائب‌السلطنه شام
 و امير سيف‌الدين بكتمر سلاح‌دار ـ ]يكي از پيش قراولان لشكر ملك منصور در مصر[ و امير فارس بكي ساقي ]نائب‌السلطنه سرزمين صفديه[ و امير سيف‌الدين بزلار و امير سيف‌الدين عزار صالحي، به همراه سيصد سوار به سمت سرزمين تاتارها فرار كردند و به پادشاه آن، غازان محمود ملحق شدند». (نويري، ]بي تا[: 3901 / آقسرائي، 1362: 271؛ همداني، ]بي‌تا[: 2/942، 937؛ همداني، 1358هـ.ق: 122؛ مرتضوي، 1385: 57)

چگونگی ورود این گروه چنين بود که: قبچاق و ديگر امراء از فرات عبور كردند و خود را به بغداد نزد غازان‌خان رسانده و به وي پناهنده شدند. (ابن خلدون، 1368: 4/20ـ69 / ابن فوطي، 1381:‌ 300) «سلطان قبچاق را اكرام كرد و او را بنواخت و نعمت داد و فرمود تا به او و يارانش، اموال و جامه و اسب و اشتر بدهند».(همان) با ورود اين گروه از پناه‌خواهان به دربار ايلخانان، غازان خان آنها را مورد توجه خاص قرار داد. به گفته رشيدالدين فضل الله: «بيگتيمور و ايلبگي را كه ببندگي آمده بودند، به كاري مناسب نصب فرمود». (همداني، ]بي تا[: 2/942) ضمن آنكه، قبچاق به عنوان فرمانده سپاهيان در نبرد با شاميان منصوب شد. (اشپولر، 1386: 104) علاوه بر اين، ابن فوطي معتقد است: «قبچاق در جمله امراء بلاد جبل گرديد». (ابن فوطي، 1381:‌300) آن طور که ابن خلدون ذکر می‌کند؛ اين گروه غازان خان را براي حمله به شام تحريك كردند. (ابن خلدون، 1368: 4/788) به عبارت دیگر، قبچاق حمله به شام را نزد سلطان، تحسين و ضعف و ناتواني شاميان در رويارويي با او را آشكار ساخت. (ابن فوطي، 1381: 303 ـ 302)

سرانجام دو سال پس از ورود اين گروه از فراريان به قلمروِ ايلخانان و در اثر تحريكات و دشمني‌هاي آنها بر ضد مماليك مصر و شام، غازان‌خان حمله خود را در سال 699ق./ 1300م. ، به سرزمين شام آغاز كرد. نتيجه اين جنگ كه به عنوان «نبرد مجمع المروج» يا «وادي الخزاندار» معروف شد، پيروزي ايلخانان و شكست مماليك مصر بود. (همداني، ]بي‌تا[: 2/940ـ938 / خواندمير، 1353: 3/153ـ152 / خوافي، 1339: 1/381ـ380 / نويري، ]بي تا[: 3911 ـ 3909 /ابن سباط، 1413هـ.ق: 2/520ـ519) به نظر مي‌رسد اين نبرد اولين و آخرين جنگي بود كه مغولان در آن، بر مماليك پيروز شدند.

دخالت امراي فراري مصر و شام در تحريك غازان خان براي حمله به مماليك بسیار قابل توجه است. علاوه بر آن، ایلخان از توانایی‌های دیگر فراریان نیز سود جست. در این ميان، نقش پناهندگان در نبرد مجمع المروج حائز اهمّيت است. زيرا در آن جنگ، مغولان در آستانه شكست و انهزام قرار داشتند، امّا با پافشاري قبچاق براي حمله و نيز تحريك مغولان جهت مقاومت سرسختانه در مقابل مماليك، ايلخانان نبرد را با موفقيت پشت سر گذاشتند. (آقسرايي، 1362: 273ـ272 / اقبال، 1384: 217ـ213) علاوه بر این، راهنمايي احتمالي سيصد نفر فراريِ همراه امراي مصر و شام در خصوص راه ها، امكانات و نيروهاي مماليك نيز مي‌تواند در برتري مغولان تأثير گذار باشد.

از ديگر نكته‌هاي مورد توجه در اين جنگ، اطّلاعاتي بود كه قبچاق و امراي فراري شام در اختيار مغولان قرار دادند و موجب شد تا مغولان از افتادن به كمند غافلگيرانه اعراب باديه‌نشين در امان بمانند و پيروز شوند. در واقع مغولان توانستند تاكتيك جنگي جديد مماليك را خنثي كنند. زیرا ملك ناصر، اعراب باديه نشين را به فرماندهي عيسي بن مهنا با 10 هزار سوار در بيابان‌هاي پشت سر مغولان مستقر كرده بود و قصد داشت آنها را وارد صحنه نبرد نمايد. اما اين طرح با پيشدستي، هوشياري و سرعت عمل امير كوربوقا، نقش بر آب شد و اعراب شكست خوردند و پراكنده شدند. بنا به گفته مولف غازان نامه منظوم، مغولان براي مقابله با كمين اعراب آل مهنا به توصيه امير قبچاق آمادگي لازم داشتند. (نوري اژدري، 1380: 283)

منابع در مورد علت فرار اين گروه، گزارش‌هاي متفاوتی را بيان كرده‌اند. ابن خلدون، علت فرار گروه را بيمناك شدن آنها از سلطان خود، الملك ناصر محمد بن قلاوون مي‌داند، (ابن خلدون، ]بي تا[: 4/788ـ787 / ابن تغري بردي، ]بي‌تا[ 5/96) در حالی که رشيدالدين فضل الله «دل ماندگي آنان از حاكم مصر، لاچين» را بيان نموده است. (همداني، ]بي تا[: 2/937) ابن فوطي: «بيم قبچاق به خاطر اين كه لاچين قصد جان او داشت» (ابن فوطي، 1381: 300) را به عنوان دلیل ذكر كرده است و ميرخواند منشأ فرار اين دسته از مماليك را «نفاق قبچاق» مي‌داند. (ميرخواند، 1380: 5/4241) اين نكته كه مقارن با فرار اين گروه، لاچين از سلطنت بركنار شد و ملك الناصر محمد بن قلاوون به پادشاهي رسيد. ممكن است هم زماني اين دو واقعه، باعث اختلاف نظر ميان منابع شده باشد. علاوه بر آن، شايد اختلاف قبچاق با لاچين، دليل منطقي‌تري براي فرار اين دسته از امراء باشد. زيرا منابع اظهار مي‌دارند: زماني كه اين گروه مسير خود را براي رسيدن نزد غازان خان طي مي‌كردند، خبر مرگ لاچين، سلطان مصر را دريافت كردند و از كرده خود پشيمان گشتند و قصد بازگشت كردند، اما چون به بلاد دشمن وارد شده بودند، ديگر دير شده بود و چاره‌اي نداشتند جز اين كه به مسير خود ادامه بدهند. (همداني، ]بي‌تا[: 2/937 / همداني، 1358ق: 122 / ابن فوطي، 1381: 300 / ابن خلدون، 1368: 4/10 ـ 69 / بويل، 1381: 5/363) ابن فوطي در مورد علت عدم بازگشت قبچاق آورده است:

«وقتي كه امراء از فرار او آگاه شدند، نزد وي رسول فرستادند و خبر قتل لاچين بدادند و با نشانه‌هايي كه ميان ايشان بود نامه ها نوشتند، ولي او به صحّت گفتارشان اعتماد نكرد و به نزد ايشان باز نگرديد». (ابن فوطي، 1381: 300)

به نظر نمي‌رسد كه آنها از طرفداران لاچين باشند، زيرا چنانچه اشاره خواهد شد، قبچاق عليرغم پناهندگي به غازان خان، دوباره به مصر بازگشت كه اين امر، بيانگر فقدان اختلاف ميان او و ملك ناصر است و عدم پذيرش امتيازات اعطايي غازان خان به قبچاق، نيز نشان از وفاداري او به ملك ناصر و اختلافات مقطعي با لاچين دارد.

به هر ترتيب، مشخص مي‌شود كه با مرگ لاچين، امراء و ناراضيان از دشمني خود با مماليك پشيمان شده و قصد بازگشت به مصر را نيز داشته‌اند، اما به دو دليل از بازگشت منصرف شده‌اند: نخست اينكه وارد قلمروِ ايلخانان شده بودند و زمان را براي برگشتن دير مي‌پنداشتند و ديگر اينكه: خبر مرگ لاچين را نادرست دانسته و به اخبار رسيده در اين باره اعتماد نكردند. 

با پيروزي ايلخانان در جنگ با مماليك و تصرف نواحي مختلف توسط آنها، غازان خان از سر شوقِ كمكي كه به وسيله فراریان به وي شده بود و براي جلب توجه این گروه از پناهندگان، ولايتداري چندين ناحيه را به آنها واگذار كرد. ابن خلدون در اين باره آورده است: « قفجق را بر دمشق و شام امارت داد و حماه و حمص را به بكتمر سلاح‌دار داد و صفد و طرابلس و نواحي ساحل را به فارس الدين البكي واگذار كرد». (ابن خلدون، 1368: 4/615 / ابن تغري بردي، ]بي تا[: 5/98) پس از اين اقداماتِ غازان خان، قبچاق «سر از ربقه غازان برتافت و باز بر همان منزلت و مرتبت سابق خود رفت». (آقسرايي، 1362: 277ـ276) ابن خلدون در این باره آورده است:


«سلطان مصر از حركت غازان خان از شام خبر يافت و.. و بيبرس چاشنيگير با لشكر خود بيامد و ميان او و قفچق و بكتمر سلاحدار و البكي مراسلاتي افتاد و همگان اذعان كرده اند كه آنچه كرده اند خطا بوده است و اكنون سر به فرمان سلطان دارند و سلطان به استقبال رفت و اكرام بسيار كرد و اقطاعشان داد. قفچق را بر شوبك امارت داد و خود به قاهره بازگشت. سلار و بيبرس نيز در خدمت بودند». (ابن خلدون، 1368: 4/615)

قبچاق در توجيه حضور خود در نبرد مجمع المروج خطاب به سلطان مصر نوشت: «توجه لشكر كار آسماني بود و دفع آن مقدور من نبود، چه در زمان سلطنت لاچين اين مقدمه تمهيد يافته بود». (آيتي، 1383: 210؛ اقبال، 1384: 273) قبچاق پس از آنكه در نبرد مجمع المروج براي پيروزي ايلخانان تلاش بسياري كرد، به مصر و نزد ملك ناصر بازگشت تا اين بار در مقابل غازان خان قرار گيرد. 


پناهندگي امراء شام

در نيمه دوم حكومت سلطان اولجايتو، عصيان و سركشي يكي از شناخته‌ شده‌ترين امواج گروه‌هاي فراري و پناهنده از قلمروِ مماليك مصر به سوي ايلخانان مغول شكل گرفت. در اين دسته از پناه جويانِ شامات، بزرگان و صاحب منصبان حكومتي و دولتي نيز حضور داشتند. عزيمت اين گروه نزد ايلخانان، به اين شكل بود كه در ربيع‌الاول سال712 / اوت 1312
 گروهي از امراي ناراضي شام نزد سلطان اولجايتو گريخته و به وي پناهنده شدند. آنها عبارت بودند از: «امير شمس الدين قراسنقر منصور نائب سرزمين حلب / دمشق، امير جمال‌الدين آقش الأفرم نايب‌السلطنه شام و حاكم دمشق / طرابلس، امير عزالدين ازدمر الزردكاش / زرده كش،
 امير سيف‌الدين بلبلان الدمشقي، بدرالدين بيسرا الحسامي، مغولتاي، علاءالدين واي دوغدي كه به همراه خزاين موجود، به ايلخان ملحق شدند و نزد او اقامت گزيدند». (نويري، ]بي تا[: 3425 / قاشاني، 1348: 141 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / حافظ ابرو، 1350: 95 / آيتي، 1383: 288ـ287 / مستوفي قزويني، 1339: 608 ـ 607 / خواندمير، 1353: 195، 194 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن تغري بردي، ]بي‌تا[: 7/33 / ابن وردي، 1417ق: 2/253)

صاحب ظفرنامه منظوم در خصوص وصول اين گروه از فراريان و پناهندگان نزد سلطان اولجايتو سروده است. (مستوفي قزويني، 1377: 2/1436):

«فراوان اميران ز اقليم شام     ز ناصر دل آزرده بودند باك


نبودند ايمن ازو هيچ كس      قراسنقر و افرم و زرده كش


سپـاهي دلاور فزون از هزار     بايلي بدرگاه شاه آمدند»

امراي فراري پس از آنكه مخالفت خود با ملك الناصر را علني كردند، به قصد عزيمت نزد ايلخان، رهسپار ماردين شدند و فرمانرواي اين ناحيه به اكرام تمام از آنها استقبال كرد و نود هزار درهم برايشان مقرر كرد. سپس از ماردين به خلاط رفتند و در آنجا درنگ كردند تا سلطان اولجايتو اجازه دهد كه نزد او بروند. (ابن خلدون، 1368: 4/630 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287) سپس به سمت سلطانيه حركت كردند و از سوي خواجه تاج الدين وزير، امير قتلغ بوقا / قتلغ قيا، ادوجي/ اودجي و قاضي القضاه نظام الدين عبدالملك مورد استقبال قرار گرفتند. (مستوفي قزويني، 1339: 608ـ607 / خواندمير، 1353: 3/195 ـ 194 / قاشاني، 1348: 137ـ136) سلطان اولجايتو به گرمي از امراي فراري استقبال كرد و به هر يك اقطاعاتي واگذار كرد. بنا به نوشته مستوفي «پادشاه ايشان را تربيت و نوازش فرموده هر يك را مقامي معين گردانيد». (مستوفي قزويني، 1339: 607) آن چنان كه از منابع برمي‌آيد اولجايتو:


«حكومت مراغه به قراسنقور داد و چون او پير شده بود فرمود كه او را آق سنقور خوانند
 و أفرم را به همدان فرستاد و نهاوند را بزرده كش داد و ولايت اسدآباد را بآي دوغدي سيورغال فرمود و مغولتاي را در جايي مقرر كرد و هر يك را معاش و نان باره فراخور احوال تعيين فرمود و ايشان در آن مواضع مدت‌هاي مديد بماندند و از امراي معتبر شدند و احوال ايشان نيكو شد». (حافظ ابرو، 1350: 95 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن تغري بردي، ]بي تا[: 7/33 / مستوفي قزويني، 1377: 2/1436)

اولجايتو با پذيرفتن اين موج از متواریان، علاوه بر اعطاي مناطق مختلف به آنها: «قبا و كلاه و كمر مرصع و مبلغ شانزده تومان از خزانه در وجه ايشان مصروف گشت و نوكران آن جماعت نيز به انعامات محظوظ شدند». (ميرخواند، 1380: 5/4308 / قاشاني، 1348: 137ـ136 / آيتي، 1383: 195ـ194) 

بيشتر منابع در خصوص علت فرار اين دسته از امراء، اظهارات مشابهي را بيان كرده‌اند. به نظر مي‌رسد مؤلف تحرير تاريخ وصاف كامل‌ترين دليل را در اين باره بيان مي‌كند و مي‌نويسد:


«چون ملك ناصر بار ديگر بر مصر مسلط شد و مملكتي را كه حقوق ديواني آن هر سال پنج هزار و پانصد تومان مي‌شده بدست گرفت، نخست عده كثيري از مخالفان را بديار عدم فرستاد. چنانكه شماره مقتولان را صد و هفتاد گفته‌اند. ناچار از بيم كشته شدن ملك الامراء قراسنقور حاكم دمشق و جمال الدين أفرم والي حلب و امير زرده كش و.. اهل و تبار بگذاشتند و با پانصد سوار از مماليك ملك ظاهر و آنچه نقدينه بدست آوردند به بندگي سلطان اولجايتو التجا كردند». (آيتي، 1383: 288ـ287)

خواند مير نيز در خصوص علت فرار اين گروه آورده است: آنان «از سياست ملك ناصر توهم نموده» (خواندمير، 1353: 3/194) و به پناه‌خواهي نزد اولجايتو آمدند. نويري همچنين در اظهار نظري مشابه دليل مخالفت را این چنین بیان می‌کند كه: «سلطان ملك الناصر به گروهي از امراء سخت گرفت. افرادي كه آنها را متهم مي‌كرد و به آنها خشم مي‌گرفت از جانشان ترسيدند و از آن سرزمين جدا شدند و به اولجايتو پناه بردند».(نويري، ]بي‌تا[: 3425) مؤلف تاريخ اولجايتو علت گريختن امراء شام را به این صورت ذکر کرده است: 


«و چون ناصر در ملك متمكن و راسخ شد و بيبرس را كنار زد و سلطنت برو قرار و آرام گرفت، تيمور از راه كينكاج و استشارت گفت: به استصواب من مصلحت ملك تو در آنست كه جمله امراي قديم را دستخوش فنا و پايمال هلاك گرداني». (قاشاني، 1348: 142ـ141)

تعارضات گذشته ميان امراء و ملك ناصر آتش اختلاف ميان آنها را شعله‌ور كرده بود. تا جايي كه سلطان مصر در نتيجه اين اختلافات و تحريك اطرافيان خود تصميم به قتل امراي شام گرفت. شيرين بياني در مورد علت اختلاف ميان امراي شامات و ملك‌الناصر قلاوون آورده است:‌ «براي فرمانروايان شامات كه مي‌بايست تحت تابعيت قدرتي برتر قرار داشته باشند، اين يا آن حكومت زماني تفاوت مي‌كرد كه آنان بتوانند در استقلال داخلي به سر برند و عوارض و خراج كمتري بپردازند. اينك مصر فشار خود را بيش از پيش بر شامات وارد ساخته بود» (بياني، 1382: 346) که همين می تواند عاملی براي گریختن اين گروه از امراء محسوب شود.

از مطلب فوق دو نكته برداشت مي‌شود: نخست اينكه: يكي از عوامل اختلاف امراي شامات با ملك ناصر به علت كسب استقلال داخلي بوده است كه ظاهراً از جانب مصريان مورد تعرض قرار گرفته بود. دوم: به نظر مي‌رسد سلطان مصر فشار مالي قابل توجهي را جهت اخذ عوارض و خراج بيشتر بر اين دسته از واليان حكومتي وارد كرده است و در نتيجه همين سياست، مخالفت اين موج از ناراضيان عليه سلطان مصر به شكل پناهندگي نزد ايلخانان بروز كرده است. در واقع شايد ملك ناصر در پي آن بود كه نفوذ خود را در منطقه شام گسترش دهد و اين امر با مخالفت امراي اين منطقه ـ به خاطر ترسِ از دست دادن استقلال داخلي‌شان ـ مواجه شده است. زيرا همان طور كه پيش از اين ذكر شد، زماني كه ملك ناصر به سلطنت رسيد، مخالفان خود را يكي پس از ديگري به قتل رساند و اين گروه از امراء به دليل مخالفت‌شان با وي و از ترس جان خود به ايلخانان پناهنده شدند.

از مهم‌ترين پيامدهاي پناهنده شدن امراي شام نزد ايلخانان، تحريك سلطان اولجايتو برای حمله به منطقه شام بود. در واقع سلطان اولجايتو به اصرار و تحريك امراي فراري، به قلمرو مماليك لشكركشي كرد. (خواندمير، 1353: 3/195ـ194 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / نويري ]بي تا[: 3425) بنا به گفته مؤلف تاريخ وصاف: «چون امراء از ستم و بيداد ملك ناصر سخن‌ها گفته بودند، سلطان جهت نجات مظلومان لشكر به جانب شام روانه كرد». (آيتي، 1383: 288ـ287) از جانب سلطان فرمان صادر شد تا « امراء به دفع فتنه و فساد ملك ناصر چريك آماده و مهيا كنند». (قاشاني، 1348: 142ـ141) اولجايتو در روز جمعه ششم ماه مبارك رمضان برحبة الشام كه اولين قلعه سرحدي خاك شام و در كنار فرات بود، رسيد و عازم فتح آن گرديد. (خواندمير، 1353: 3/195ـ194)

اولجايتو كه خود در قلب سپاه قرار داشت؛ از سلطانيه عازم بغداد شد و از آنجا به موصل رفت و پس از اقامت كوتاه در قصر بدرالدين لؤلؤ از راه سنجار عازم قلعه الرحبه شد و در نزديكي آن اردو زد. (مستوفي، 1377: 2/1438) در اين لشكركشي، امراي فراري شام از جمله قراسنقر و أفرم نيز وي را همراهي كردند. (حافظ ابرو، 1350: 105 / بويل، 1381: 5/378 / اقبال، 1384: 322ـ320) اهالي قلعه رحبه از ورود مغولان مطلع شدند و درهاي قلعه را بستند و آماده مقاومت شدند. سپاه مغول بر گرداگرد قلعه حلقه زدند و آن را به محاصره درآوردند. (مستوفي، 1377: 2/1438 / قاشاني، 1348:143ـ142) توجه به نقش أفرم فراري در اين هجوم ايلخان بسيار مهم است. زيرا أفرم به مناسبت دوستي كه با بدرالدين، مدافع قلعة رحبه داشت به اولجايتو اطمينان داده بود كه بدرالدين را به تسليم آن قلعه وادارد. (حافظ ابرو، 1350: 105) امّا بدرالدين كه به استحكامات دفاعي قلعه مغرور شده بود، از اين كار امتناع ورزيد. سپاه مغول سعي كرد قلعه را تصرف نمايد كه مدافعين قلعه مقاومت كردند و با سپاه مغول به مقابله پرداختند. (قاشاني، 1348: 143 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 1/542) سرانجام با وساطت خواجه رشيدالدين فضل الله همداني، امير چوپان و بدرالدين قاضي الرحبه، كوتوال قلعه پذيرفت كه قلعه را تسليم كند و تابعيت حكومت ايلخاني را بپذيرد. (صفدي، 1959م: 3/185 / ابن وردي، 1417ق: 2/253) آوازه اين خبر وحشت خاصي را ميان اهل حلب و دمشق برانگيخت و باعث فرار آنها به مصر شد. اما با رسيدن خبر بازگشت اولجايتو، مردم به شهرهاي خالي از سكنه خود مراجعت نمودند. (مقريزي، 1418ق:2/485)

پناهندگي اعراب آل فضل (بني فضل) به سلطان اولجايتو


بررسي نقش اميران طایفه عرب آل فضل (بني فضل) در روابط ميان ايلخانان و مماليك، اهمّيت اين اعراب بيابان‌نشين و تحركات آنها در قبال دو طرف را هر چه بیشتر برجسته می‌نماید. این، بدان سبب است که هم ايلخانان و هم مماليك به موقعيت حساس اين قبيلة عرب مستقر در صحاري بين شام و عراق واقف بودند. در واقع قبايل عرب در حدود مرزهاي غربي ايلخانان موقعيتي خاص داشتند. آنها در بيابان‌هاي مابين عراق، شام، نجد و حجاز سكونت داشتند. اين اعراب باديه نشين كه به نام عمومي اعراب بني ربيعه شهرت داشتند، اتحاديه‌اي از قبايل و طوايف مختلف كوچ‌رو بودند. آنها به سه گروه تقسيم مي‌شدند و هر كدام بخش‌هايي از مناطق مابين عراق، شام و حجاز را در اختيار گرفته، اميري از آن خود داشتند. يكي از آن گروه‌ها، آل فضل بودند كه اميرشان فضل بن ربيعه بن علي بن نوح بن بدر بن سميع بود و قلمروِ آنها از شهر حمص تا قلعه جعبر و از آنجا تا بصره امتداد داشت. (خلعتبري ـ سپهري راد، 1385: 32) با برقراري روابط دوستانه ميان ايلخانان و اعراب بني فضل، مرزهاي غربي ايلخانان كه همواره صحنه درگيري ميان مصر و ايران بود، براي مدتي به آرامش نسبي رسيد. به نظر مي‌رسد، اين متعادل شدن اوضاع تا حد زيادي به خاطر پناهندگي رؤساي بني فضل نزد ايلخانان باشد.

1.پناهنده شدن سليمان پسر امير حسام‌الدين مهنا


برخي از منابع مانند تاريخ وصاف و روضه الصفا، بلافاصله پس از توضيح درباره عزيمت امراي فراري شام در ربيع‌الاول سال 712ق. نزد ايلخانان، از نامه امير حسام‌الدين مهنا بن عيسي، سردار اعراب شام كه از ترس ملك ناصر، درخواست پناه خواهي از اولجايتو را كرده بود، سخن به ميان آورده اند. منابع ذكر مي‌كنند كه اولجايتو در جواب نامه: 


«مراحم سلطاني و عواطف ايلخاني اثر اقبال به ظهور رسانيده، يرليغي بر استعطاف و استمالت و خلعت خاص و تشريفات اقارب و برات سه هزار تغار غله بر عراق عرب و دياربكر مصحوب ايلچي روان كرد». (ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287)

اولجايتو پس از روانه كردن ايلچيان نزد امير حسام‌الدين مهنا، به سوي شام لشكر كشيد. به نظر مي‌رسد اين هجوم علاوه بر تحريكات امراي فراري شام، در نتيجه دخالت‌هاي امير حسام‌الدين مهنا نيز بوده است. به هر ترتيب در اثناي حمله سلطان اولجايتو به شام و هنگامي‌كه وي وارد موصل شد و در قصر بدرالدين لؤلؤ فرود آمد، سليمان پسر امير حسام‌الدين مهنا از بغداد به پناه‌خواهي نزد وي آمد و ايلخان به گرمي از او استقبال كرد. (ميرخواند، 1380: 5/4309/ آيتي، 1383، 288) منابع ذكر مي‌كنند كه:


«سلطان او را بنواخت و ده هزار دينار زر در دامن او ريخت و همراهان او را نيز جامه و زر انعام داد و فرمان صادر كرد تا حله و كوفه و شفاته با اعمال را كه زيادت از چهل تومان (چهارصد هزار دينار‌) زر حاصل آنهاست به رسم اقطاع بدو دادند». (ميرخواند، 1380: 5/4309)

2. فرار و پناهندگي امير حسام‌الدين مهنا


با مرگ غازان خان و به تخت نشستن اولجايتو، امير مهنا بن عيسي به همراه امراي فراري شام به اولجايتو پناه برد و مورد اكرام و احترام وي قرار گرفت. اولجايتو، ركب العراقي امارت حج مسلمانان قلمروِ ايلخاني را به او واگذار كرد. (ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 4/370ـ369) امير حسام‌الدين مهنا در سال 713ق. / 1314م. به شام بازگشت و باري ديگر از سوي سلطان مماليك به امارت اعراب باديه نشين منصوب گرديد. (صفدي، 1418ق: 5/467)

به هر ترتيب پس از فرار سليمان پسر امير حسام‌الدين مهنا نزد اولجايتو، امير حسام‌الدين مهنا خود نيز در سال 716ق./ 1317م. در پي پاسخ منفي كه به دلجويي ملك ناصر در رابطه با اختلافات شان داده بود، به دربار اولجايتو گريخت و در عراق اقطاعاتي را به دست آورد و ایلخان را به فتح دمشق و مصر تشويق كرد. (قاشاني، 1348: 199 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 4/370 ـ 369)  

مهنا بن عيسي نزد ايلخانان صاحب اقطاعاتي شد. اقطاع او از سوي سلطان مماليك، شهر سرمين در شام بود. مهنا بن عيسي پسر خود سليمان را نزد ايلخان اولجايتو و ديگر پسرش، موسي بن مهنا را نزد ملك ناصر سلطان مصر فرستاد و خود نيز در سلميه شام مستقر گرديد. (ابي الفداء، ]بي تا[: 2/8) از اين زمان به بعد، او با هر دو دربار ايلخاني و دربار مماليك ارتباطي نزديك داشت و فرستادگاني از طرفين نزد وي اعزام مي‌شدند و خلعت و انعام مي‌آوردند. 

اگرچه تحريكات امير مهنا بن عيسي مي‌توانست موجب تيرگي روابط و از سرگيري نبرد ميان ايلخانان و مماليك شود، امّا حُِسن سياست اولجايتو و عدم پذيرش درخواست هاي امير مهنا مبني بر يورش به شام و مصر باعث شد تا مرزهاي غربي همچنان از آرامش برخوردار باشند. (خلعتبري ـ سپهري راد، 1385: 39) بدين ترتيب و در نتيجه برقراري مناسباتِ اعراب بني فضل و ايلخانان و واگذاري مناطقي به عنوان اقطاع به آنها، روابط مصر و ايران دچار تحولاتي چشمگیر گردید. به گونه‌اي كه خصومت و درگيري ميان ايلخانان و مماليك در مقاطعي خاص با فرار و يا پناهندگي اعراب بني فضل، دچار فراز و فرود فراوان مي‌گرديد. 


پناهنده شدن پسر شريف مكه نزد اولجايتو


رقابت و درگيري با مماليك به منظور تسلط بر امور شهر مكه از مسائل مهم دورة اولجايتو بود. بروز اين تحول را مي‌توان در درجه اول معلول سياست گرایش اولجايتو به تشیع، سپس علاقه ايلخانان براي نفوذ در حجاز و تسلط بر راه‌هاي عمده تجاري كه از آن حدود مي‌گذشت و در نهايت در اوضاع آشفته و نابسامان سياسي شهر مكّه دانست. (بياني، 1367: 3/1305) در اين زمينه، پناهندگي حميضه پسر شريف مكّه نزد اولجايتو قابل توجه است:

«روز دوشنبه بيست و دوم رجب سال 716 / 1317م.، حميضه پسر شريف مكه، برادر خود را كه از نزديكان سلطان ملك ناصر بود بكشت و به ديار عجم خدمت سلطان محمد اولجايتو مبادرت نمود». (قاشاني، 1348: 200ـ199 / صفدي، 1418ق: 2/305ـ303 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 2/79)

او به منظور تسلط بر امور به جاي برادر خود، از اولجايتو مساعدت طلبيد و سلطان نيز حاجي دلقندي از خواص و مقربان خود را كه از سادات حسيني خراسان بود با هزار سوار به كمك وي فرستاد. (قاشاني، 1348: 200ـ199 / ابن عنبه، 1363: 195) علاوه بر آن، امير شاه ملك را كه داراي تمايلات شيعي بود، مأمور كمك به حميضه كرد تا مكّه را تصرف كند و حميضه را به جاي برادرش به امارت بنشاند. اولجايتو افزون بر اين كمك ها، بصره را نيز به او واگذار كرد. (ابن سباط، 1413ق: 2/626 / ابوالفداء، ]بي تا[: 2/80) به هر ترتيب، سپاه اعزامي اولجايتو در مقابل تهاجم غافلگيرانه اعراب آل فضل منهزم گرديد، اما حميضه با اندكي از سپاهيان خود موفق به فرار به اطراف مكّه شد و با همان اندك فراريان بر مكّه مسلط گرديد و تابعيت دولت ايلخاني را پذيرفت. (خلعتبري ـ سپهري‌راد، 1385: 40 / بياني، 1367: 3/1054)

رقابت ايلخانان و مماليك براي دستيابي به منافع حاصله از حج، از جمله نفوذ در مناطق گوناگون، تسلط بر آن نواحي و عوايد اقتصادي خاص، تحركات و رقابت‌هايي را ميان دو طرف بوجود آورده بود كه با حضور فراريان و پناهندگان تشديد مي‌گرديد.


ورود امراي شام نزد ابوسعيد 


برخي منابع به حضور گروهي از پناهندگان و فراريان مملوك در سال 720ق. نزد ابوسعيد اشاره مي‌كنند:


«در سال اثنين و سبعمائه نيز به حدود بيستون سه امير از امراء شام بايلي درآمده برسيدند و مقدم ايشان عليشير و پادشاه اسلام ايشان را بنواخت و سيورغاميشي فرمود». (همداني، ]بي‌تا[ 2/951ـ950؛ همداني، 1358ق: 143ـ142)  


منابع تاريخي،‌ اطلاعات ديگري را در مورد علت و چگونگي فرار اين گروه از امراي شام بيان نكرده‌اند.

با حضور آخرين گروه از فراريان و پناهندگان نزد ايلخانان، به تدريج مقدمات برقراري دوستي ميان ايلخانان و مماليك فراهم گشت و قرارداد صلحي به سال 723ق./ 1323م. بین دو طرف منعقد گرديد. (ابن خلدون، 1358: 4/790) بدين ترتيب، كينه و دشمنيِ شصت سالة ايلخانان و مماليك به پايان رسيد و حركت امواج فراري و پناه خواه در اين دوره تداوم نيافت. 


نتيجه

در دوره ایلخانان نزديك به هشت گروه بزرگ و كوچك از دولت مماليك، امراي شام و وابستگان آنها از مرزهاي مصر به حدود و ثغور قلمرو ايلخانان فرار كرده و پناهنده شدند. اين امواج پناه‌خواه، نقش برجسته‌اي را در افزايش خصومت مغولان عليه مماليك و تهاجم به مصر و شام ايفاء ‌كردند. پراكندگي زمانيِ تحركات و مخالفت‌هاي اين گروه‌ها عليه حاكميت مصر، نشان از عدم يكپارچگي حكومت مماليك و درگيري‌هاي داخلي آنها در مقاطع مختلف زماني دارد. 

در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت: دو گروه فراري كه در زمان سلطنت آباقاخان با ايلخانان متّحد شدند، نه تنها فايده‌اي را موجب نشدند، بلكه خسارت‌هايي را نيز بر ايلخانان وارد كردند. اما برخلاف اين دو گروه، دسته‌هايي كه در زمان سلطنت غازان خان و اولجايتو به ايلخانان پناهنده شدند، شرايط مناسب‌تري را به سود آنها رقم زدند. با اين همه، اطّلاعات موجود نشان مي‌دهد كه فراريان مملوك به جز تحريك ايلخانان براي حمله به مصر و شام تأثير مهم ديگري را سبب نشدند. 

در نقطه مقابل اين جريان، يعني عدم بازدهي مناسب از جانب فراريان به نفع ايلخانان، اين گروه‌هاي پناهنده امتيازات فراواني را از ايلخانان دريافت نمودند. اعطاي نواحي مختلف به عنوان اقطاع و واگذار كردن مناصب و موقعيت‌هاي عالي در نواحي گوناگون از سوي ايلخانان مغول به امراي فراري شام، كمك شاياني به توسعه نفوذ اين گروه ها در مناطق مختلف قلمروِ ايلخاني نمود. علاوه بر آن، دست يافتن به مقام اميري ايالات اصلي ايلخاني نيز قدرت فراواني را به لحاظ سياسي و نظامي نصيب مملوكان كرد. اين نكته، زماني برجسته‌تر مي‌شود كه امراي مصر و شام از پناهندگي نزد ايلخانان سر باز زده و دوباره به سمت مصر فرار ‌كردند و اطّلاعات شاياني از نظام حكومتي مغولان را به مصر منتقل ‌نمودند.

به نظر مي‌رسد گروه‌‌هاي فراري و پناه‌خواهي كه از مصر به قلمروِ ايلخانان وارد شدند، تأثيرات چندان ماندگاري را بر ايرانِ عصرِ مغولان نگذاشتند. اين امر مي‌تواند ناشي از چند عامل از جمله: اختلافات مقطعي و كوتاه مدت مماليك مصر و امراي شام و همچنين عدم استقرار و اقامت طولاني آنها نزد ايلخانان باشد. به هر تقدير بايد خاطر نشان كرد كه انجام پژوهشي قابل اعتناء پيرامون روابط ايلخانان و مماليك، بدون بررسي نقشِ امواج پناه‌خواهِ سياسي در تكوين و تداوم اين مناسبات، چندان كامل و جامع نخواهد بود.
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1 به معناي رحمت، بخشش و نوازش



1 قبچاق، جوان به اسارت گرفته شده در نبرد ابلستان بود كه بعدها يكي از مملوكان قلاوون شد.



1 منابع حضور گروه هاي ديگري از فراريان و پناه خواهان پيش از اين سال را نيز ذكر كرده‌اند.



2 الزردكاش به معني سازنده سلاح است.



1 قراسنقر به معني شاهين سياه است و چون ايلخان موي قراسنقر را سپيد ديد، نام او را به آق سنقر يعني شاهين سپيد تغيير داد. (بويل، 1381: 5/378)









